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 نگاهی به مجموعه‌ شعر 
»روایت فراموشی« سروده‌ »رضا حیرانی«

 پرده‌خوانی تهران

»روایت فراموشی« مجموعه‌ شعر رضا حیرانی 
است که توسط نشر چشمه در سال 1400 منتشر 
شده است. کتاب حاضر همچنان که روی جلد و 
زیر عنوان کتاب هم آمده است شامل یک شعر 
بلند و ضمائم آن است. این کتاب با شعری به عنوان 
»پیش‌پرده« آغاز می‌شود که اتفاقا شعر خوبی برای 
شروع این مجموعه است. پس از آن کتاب با هفت 
پرده ادامه می‌یابد تا با »ضمائم بیرون از فراموشی« 

خاتمه یابد. 
به نظر می‌رسد گرایش به شعر بلند از ویژگی‌های  
شاعر این اثر- و البته شاید نیاز این روزها- باشد، 
چنانچه پیش از این در آثار دیگرش مثل »جن‌ام 
جماعت بسم‌ا...« و »چندرضایی« سروده و اجرا 

کرده است. 
جسارت در فاصله گرفتن از شعر متداول و مرسوم 
روز، جنون شاعرانه در خلق فضاهای انتزاعی، 
بهره‌گیری مناسب از جریان سیال ذهن و سود 
بردن از روایت‌مداری که به اجرا در شعر منجر شده 
از ویژگی‌های کتاب حاضر هستند. روایت، آنچنان 
که از عنوان کتاب برمی‌آید شاخص‌ترین خصیصه‌ 
این مجموعه است و نوآوری و ابداع در چینش 
اشعار، نشان از ذهنیتی یکپارچه برای ارائه این 
روایت است. مانند مجموعه‌ »چندرضایی«، توان 
خلق شخصیت‌های مختلف در شعر، مونولوگ را 
در بسیاری از بخش‌های کتاب از دانای کل گرفته 
و »رضا«های متکثر را به بیان روایت کشانده است. 
این ویژگی در مجموعه‌ »جن‌ام جماعت بسم‌ا...« 
نیز دیده می‌‌شود. علاوه براینکه راوی در طول شعر 
تغییر می‌کند، شعرها از شعر روایی )مقدمه‌ هر 
پرده( به اشعاری با روایت شاعرانه )شعرهای بلند هر 
پرده ( می‌رسند. در واقع در سراسر کتاب، حرکت 
از داستان به سمت شعر و از شعر به سمت داستان 

دیده می‌شود. 
می‌دانیم که شعر بلند عموما روایت‌مدار است 
تا بتواند پیوستگی را در قامت شعر حفظ کند. 
بهترین نمونه‌ شعر بلند »سرزمین هرز« از »الیوت« 
است که علاوه بر اجرای روایت‌ها در شعر به خلق 
شخصیت‌های مختلف پرداخته است، از فرم‌ها و 
ساختار کلاسیک فاصله گرفته تا اثری چند صدایی 
برای بیان مفاهیم و اندیشه‌ها خلق کند و بازتابی از 
وحشت و ناامیدی به جا مانده از جنگ در کویر بایر 

سرزمین خود باشد.
»رضا حیرانی« علاوه بر اینکه همه‌ ویژگی‌های 
شعر بلند را در این مجموعه حفظ کرده است، از 
دغدغه‌های شخصی‌اش در مجموعه‌های قبلی 
خود نیز فاصله گرفته است. پرده‌خوانی، نقال، 
زنان قجر، مصدق، رگ‌های بریده در حمام فین و 
سیاوش‌خوانی به سبک خود شاعر، بهانه‌های او برای 
روایت فراموشی  در تهرانی هستند که می‌بینیم و 

می‌شناسیم.
»گلو صاف کرد نقال و دید که چشم بر پرده چنان 
دوختم که دماوند بر تهران« سطر اول از پرده‌ اول، 
صفحه‌ 14. از مرور و تورق بر دیگر مجموعه‌های قابل 
توجه و مطرح سال‌های اخیرچنین برمی‌آید که 
فاصله گرفتن از دنیای شخصی و بروز دغدغه‌های 
اجتماعی، نیاز به آفرینش و خلق شعر بلند را ایجاد 
کرده است و البته در این بین ، »روایت فراموشی« 

بسیار خوب سروده و اجرا شده است. 
»نقال گفت: لعنت عشق است که شعله بلند 

می‌کند بر این پرده. سیاوش چگونه نسوزد؟
و من چنان محو تماشا که نمی‌دیدم زبانم در 

آتش است.«
از پرده‌ دوم، صفحه‌ 28

یادداشت

   کتاب »جسدهای عالی‌جنابان« نوشته لئوناردو 
شاشا به‌تازگی با ترجمه شما و از سوی نشر آفتابکاران به 
چاپ رسیده است. ابتدا درباره موضوع و درونمایه این اثر 

توضیح دهید.
کتاب به قدرت‌های موازی و پنهانی که در نهادهای حکومتی 
و دستگاه قضایی وجود دارد، می‌پردازد. در واقع نویسنده داستان 
خود را در یک »ناکجاآباد« روایت می‌کند؛ بی‌آنکه تاکیدی روی 
کشور ایتالیا باشد. داستانی درباره قتل‌های  سریالی قاضی‌ها 
که بهانه‌ای می‌شود برای پرداختن به نقشی که هر جنایت 
سازمان‌یافته‌ای مثل مافیا در هر کشوری می‌تواند داشته باشد؛ و 
نشان می‌دهد که وقتی جنایت‌هایی تا این اندازه سازمان‌‌یافته در 
کشوری رخ می‌دهند، مطمئنا دست  دولت‌ها هم در کار است و 

اینکه نقش آنها را نمی‌توان دست‌کم گرفت.
در لایه‌ای زیرتر، در کتاب فلسفه‌ قضاوت و قدرت به چالش 
گرفته می‌شود و در خلال صحبت‌هایی که میان کاراکترهای 
داستان - کارآگاه با وزیر خارجه و رئیس پلیس - ردوبدل می‌شود، 
مشروعیت قضاوت، صلاحیت مجریان قانون و حقانیت متهمین 
مطرح می‌شود؛ و کتاب  از یک داستان صرفا سیاسی- پلیسی فراتر 
رفته و مفاهیمی که می‌تواند دیدگاه‌های نویسنده را نشان دهد، 

مطرح می‌کند.
 

   نوشتن از مافیا و فلسفه قضاوت و قدرت پیامدی برای 
نویسنده به همراه نداشته است؟

درواقع شاشا در دورانی از زندگی‌اش نماینده مجلس بود، 
بنابراین ضمن شهرتش به عنوان یک نویسنده، چهره‌‌ای سیاسی 
نیز بود. در ایتالیا جناح‌های مختلفی وجود دارد و در آن دوران)دهه 
70( جناح‌های چپ و افراد چپ‌گرا در گروه اپوزیسیون بسیار غلبه 

داشتند و شاشا نویسنده‌ای راست‌گرا بود و در این اثر به شکلی 
هم گروه‌های چپ که به صورت روزنامه‌ها، نشریات و جنبش‌های 
دانشجوی در آن سال‌ها غلبه داشتند را به نقد می‌کشد و هم 
گروه‌های غالب در نظام حاکمه را که به شکل نامحسوس تحت 
سیطره مافیا قرار داشتند. نویسنده در این کتاب کشوری خیالی 
با شخصیت‌هایی خیالی را روایت می‌کند؛ حتی اسامی ایتالیایی 
نیستند، اما کیست که نداند اینجا سرزمین پردرد و مصیبت‌کشیده 
خودِ اوست. حتی در مقدمه می‌نویسد: »نور، رنگ - اگر رنگی 
هنوز وجود داشته باشد - و حوادث و جزییات می‌توانند سیسیلی 
و ایتالیایی باشند اما جوهره آن بناست حکایت قدرت در هر 
کجای دنیا باشد؛ قدرتی که در گذر زمان در قالب یک زنجیره 
نفوذناپذیرِ - بگوییم مافیایی - به تباهی کشیده می‌شود.« و 
به این ترتیب ضمن مصون نگه‌داشتن خود از حملات جناحی 

می‌کوشد به گفتمانی فرامکانی و فرازمانی در 
رابطه با فساد قدرت برسد. و این همه در قالب 
داستان کارآگاهی روایت می‌شود که مامور سر 
در آوردن از جنایتی می‌شود که از قتل یک 
قاضی به قتل‌های  سریالی قاضیان، یکی پس از 
دیگری و در شهرهای مختلف، منتهی می‌شود.

 
   نویسنده از چه کارکردهای ادبی 
»جسدهای  نوشتن  برای  ژانری  و 

عالی‌جنابان« استفاده کرده است؟
این کتاب مهم‌ترین اثر شاشا نیست 
و شاید آثاری همچون رمان »روز جغد« 
و داستان‌های دیگری از او هستند که 

در کارنامه ادبی این نویسنده، جزو آثار 

معروف‌تر و شاخص‌تری باشند. »جسدهای عالی‌جنابان« از این 
نظر اهمیت دارد که در دوره‌ای نوشته شده در آستانه ترورهایی که 
چندسال بعد توسط مافیا رخ می‌دهد و کشور را متشنج می‌کند 
و از این نظر انگار آینده را پیشگویی می‌کند. این جنایت‌ها از یک‌ 
سو با هدف ممانعت از جسارت و شجاعت قاضی‌هایی که ممکن 
بود حقیقت را درباره گروه‌های مافیا برملا کنند و از سوی دیگر 
برای منحرف کردن اذهان عمومی از آنچه واقعیت است، مهندسی 
می‌شوند و قدرت، مافیا را بازیچه قرار می‌دهد تا آنطور که خودش 
می‌خواهد حکومت کند. ما در این اثر شاهد کشوری هستیم که 
ظاهری دموکرات دارد اما دست  قدرت در این جنایت‌ها پیداست. به 
لحاظ روایتی، »جسدهای عالی‌جنابان« کتاب آسانی نیست، چراکه 
در قسمت‌هایی که شخصیت‌های عالی‌مقام داستان با یکدیگر بحث 
می‌کنند، به خاطر شرایطی که در کشور موجود است نمی‌توانند 
آنطور که باید و شاید، در آسایش و با خیال راحت، 
حقیقت را بیان کرده و به زبان بیاورند چون 
می‌ترسند که با هر حرفی، گروه‌ها یا حتی نظام 
حاکمه  آنها را قضاوت و محکوم کنند. بنابراین 
هنگام ترجمه قسمت‌هایی که بحث‌ها فلسفی 
و قدری عمیق‌تر می‌شود، هم به لحاظ نثر و هم 
به لحاظ تعابیر و استدلال‌هایی که به کار می‌برد، 
چالش‌برانگیز بود. با وجود اینکه این اثر، مهم‌ترین 
کتاب شاشا نیست اما این مساله که نخست شما را 
در مقابل یک داستان پلیسی یا کارآگاهی 
صرف قرار می‌دهد، ولی هرچه پیش 
می‌روید لایه به لایه پرده از مفاهیمی که 
در پس این داستانِ ظاهرا پیش‌پاافتاده 
وجود دارد، برمی‌دارد، یک جور سبک 

ادبی می‌شود که خاص خودش است.

   می‌توان از طنز تلخ به عنوان یکی از ویژگی‌های این 
اثر نام برد. کمی در این‌باره توضیح دهید.

بله. این  سنت داستان‌های کارآگاهی است که در واقع کارآگاه‌ها 
به رغم میل‌شان درگیر پرونده‌هایی می‌شوند و از آنجا که انسان‌های 
متعهد و هوشمندی هستند به مرور وارد ماجراهایی می‌شوند که 
نتوانند به‌راحتی از آن خارج شوند. این مساله همیشه لایه‌ای طنز 
در خود دارد: اینکه شخصیتی که همواره سعی می‌کند از موضوعی 
پرهیز کند، خواسته یا ناخواسته به سمت آن کشیده می‌شود. شاشا 
در این کتاب از این خصوصیت طنز در بخش‌هایی استفاده کرده 
که سعی داشت آدم‌هایی را معرفی کند که به ظاهر شخصیت‌های 
آرام و ساده و محافظه‌کاری هستند اما رازهایی دارند که می‌تواند 

حقایق بسیاری را آشکار کند.
 

   در پایان خبری برای مخاطبان‌تان دارید؟
با توجه به تجربیاتم در حوزه تدریس دانشگاهیِ در رشته  تربیت 
مترجم زبان ایتالیایی، تالیف کتابی درباره ترجمه را در دست دارم. 
در دوران کرونا، تدریس به صورت مجازی بود و به این ترتیب بدون 
آنکه دانشجویان‌مان را ببینم یا بشناسم، در معرض ترجمه‌هایی 
بودم که برایمان ارسال می‌شد. البته این مساله نه‌تنها به دوران 
کرونا که در واقع به سابقه 25 ساله‌ من در تدریس نیز بازمی‌گردد. 
در این سال‌ها در میان دانشجویانم که در حال فراگیری زبان 
ایتالیایی بودند به یکسری اشتباهات تکراری و مشترکی رسیدم که 
با توجه به آن، سعی کردم کتابی در این زمینه بنویسم و به عنوان 
کتابی آموزشی و درسی به چاپ برسانم. امید که گامی در جهت 

اعتلای فن ترجمه در ایران باشد.

آرمان ملی- بیتا ناصر: ژانر‌های پلیسی-معمایی و جنایی، همیشه مخاطبان خود را دارند اما چیزی که می‌تواند طیف دیگری از مخاطبان،‌از جمله 
منتقدان و تفسیرگران گرایش‌های علوم تجربی را نیز به چنین آثاری جذب کند تا به سویه‌های مختلف تاریخی، اجتماعی، سیاسی و... آثار نیز 
توجه نشان دهند. آنتونیا شرکا منتقد و مترجم زبان ایتالیایی که تاکنون تجربه ترجمه آثار متعددی را در کارنامه دارد، در آخرین ترجمه خود 
به سراغ رمان »جسدهای عالی‌جنابان« نوشته لئوناردو شاشا رفته است؛ رمانی که نشر آفتابکاران آن را منتشر کرده و به گفته شرکا، روایتگر 

اتفاق‌هایی در »ناکجاآباد« - یعنی هرجایی که فکرش را بکنی- است. آنچه در ادامه‌ می‌آید، گفت‌وگویی کوتاه درباره این کتاب است.

پس از این اتفاق باتای به خدمت فراخوانده شد؛ اما به علت 
ابتلا به بیماری در سال ۱۹۱۷ از خدمت ترخیص شد. پس 
از آن باتای به l’Ecole des Chartes رفت تا به‌عنوان 
کتابدار آموزش ببیند. او مدتی را در اسپانیا گذراند، سپس در 
Bibliotheque Nationale  مکانی که 20 سال از زمان 
خویش را در آنجا صرف کرد به نگارش، تحقیق و انتشار گسترده 
مقالات در بسیاری از شاخه‌ها از جمله: تاریخ، دین، فلسفه، 
معماری، هنر، تاریخ هنر، ادبیات، جنسیت، باستان‌شناسی، 
جامعه‌شناسی، سیاست و اقتصاد پرداخت. دراین ‌بین، باتای 
موفق به برقراری ارتباط با سورئالیست‌ها شد )و هرچند که بعدها 
از آنها جدا شد(. وی به همراه آنتونن آرتو به دلیل عدم سازش با 
آندره برتون »از جمع سورئالیست‌ها طرد شدند«. دیری نپایید 
که باتای پس از جدایی از سورئالیست‌ها به موعظه‌ جمع زیادی 
از هنرمندان و نویسندگان نافرجام )از جمله روژه ویتراک، خوآن 
میرو، روبر دسنوس، ژک پرور، میشل لیریس، ژرژ لیمبور، 
آندره ماسون و ...( پرداخت. باتای و دیگر اشخاص طرد شده را 

»سورئالیست‌های شورشی« لقب داده‌اند.
این قبیل جار و جنجال‌ها در آن زمان عرف بود. این دوره 
)از آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم( دورهای 
نامطلوب بود. اسکاتلندی‌ها چنین بحث و جدلی را »پرواز« 
می‌نامند )که در آن گفتمان شکل شاعرانه‌ای به خود میگرفت( 
اما فرانسویها آن را »جدال« )که در آن گفتمان از جهتی منفی 
برخوردارست( می‌نامیدند. برتون به آرتو حمله میکرد، آرتو به 
برتون )که با رمبو سر‌و‌کله میزد، حتی اگر رمبو مرده بود(، سارتر، 
سلین را محکوم میکرد و سلین همه را محکوم میکرد. تفاوت 
در استفاده از زبان، دیدگاههای فلسفی، موضعگیری در مورد 
فاشیسم و ​​حتی نگرش آن‌ها نسبت به موضوعات بیهوده  فرصت 
مناسبی را برای متفکران معاصر با ایجاد اینگونه چالش‌های 
فکری مهیا ساخته بود. در همین حال، تیتر و محتوای مجلات 
متعدد ادبی در فرانسه به تهمت و افترا به شخصیتها اختصاص 
یافته بود، مارکس و فروید ناشایست شمرده می‌شدند، نامهها با 
صدای بلند در کافهها خوانده میشدند؛ به‌طوری‌که چه نام کسانی 
که در آن کافه حضور داشتند و چه نام کسانی که در آن کافه 
حضور نداشتند، خوانده می‌شد. به‌طور خلاصه؛ این جدل میان 
دادائیست‌ها- سورئالیست‌ها، اگزیستانسیالیست‌ها، کوبیست‌ها 

و ​حامیان ​تئاترهای نهیلیستی وجود داشت.

  باتای و »ترویج عصیانگری«
باتای در این مدت از چهره‌های بسیار تأثیرگذار زمانه‌ خویش 
بود‌، مقالات انتقادی وی در مجلاتش توامان با ایدههای جدیدی 
مانند پرداختن به موضوعات اجتماعی بوده است و درزمره‌ 
پرخواننده‌ترین‌ها به شمار می‌رفت؛ مقالاتش اغلب باعث واکنش 
مخاطبان می‌شد )به ویژه آن‌هایی که موجب ترویج عصیانگری 
میشدند( در نتیجه بسیاری از مفاهیمی که توسط باتای مطرح 
می‌شد، توسط همکاران وی و شاگردان آن‌ها مورد توجه قرار 
می‌گرفت؛ از جمله‌ مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موریس بلانشو، 
رولان بارت، ژاک دریدا و ژان بودریار اشاره کرد. با این حال میشل 
فوکو به عنوان »یکی از مهم‌ترین نویسندگان قرن ما« بیشترین 

تأثیر را از آثار باتای گرفت.
باتای به علت دو اثر خطیرش در ادبیات غرب حائز اهمیت 
است. نخست »داستان چشم« که پس از انتشار در سال 1928 

تأثیر زیادی بر فرانسه و تمام جهان گذاشت. از دیگرسو؛ باتای به 
خاطر »فلسفه‌اش« )و برای تعمیم آن( شهرت دارد. وی تفسیری 
نیهیلیستی، نوین، نیچه انگارانه‌ای از هگل، ماركس و ساد همراه 
با تفریط وابسته به عشق اروتیک كه از سوی فیلسوفان بورژوازی 
قرن بیستم به سختی پذیرفته می‌شد نیز ارائه داده بود -حتی 
با وجود آنکه به ظاهر جنبش سورئالیست‌ها تا حدود زیادی به 
تفسیرهای فرویدی متکی بود اما در اکثریت مواقع نظریههای 
باتای بسیار صریح بود حتی بسیاری از مثال‌های ارائه شده‌اش 
برای کالج سوشیولوژی نامناسب تلقی می‌شد، هرچند که این 
موضوع بسیار تعجب‌برانگیز است که با توجه به تمایل فرانسوی‌ها 
به مقابله با چنین نظریاتی و پس از آن مناسب دانستن همان 
موارد »غیرقابل قبول به لحاظ اجتماعی«، جنایتکاران، معتادان 
به مواد مخدر و »منحرفان جنسی« عنوان بزرگترین شاعران 

فرانسوی را یدک می‌کشند.
از این‌رو پرسشی که به جای مانده این است که آیا باتای 
واقعاً سخنی برای گفتن داشت یا او تنها سعی در شوکه کردن 
و تحریک اذهان داشت؟ فوکو و بارت، بی‌شک موافق این امر 
هستند که باتای یک نابغه بود. با این حال به احتمال زیاد از 
دیدگاه برتون و سارتر، باتای تنها اهل خودنمایی بوده است و این 

بحث همچنان تا به امروز ادامه دارد.

  شعر و حرکت به سمت غیرممکن
باتای علاوه بر آنکه فیلسوفی تیزهوش به شمار می‌رفت، 
شاعری منحصربه‌فرد بود که شعرش هم با اتکا به جنبه‌های 
فلسفی‌اش در عصر خویش یگانه بود. شعر ژرژ باتای قطعاً یک 
شعر فلسفی ا‌ست که در دوران خویش پاسخی علیه فاشیسم 
زمانه‌اش بود. مضامین خاصی نظیر بی‌حد و حصر بودن، 
غیرممکن بودن، خلأ، خواسته، نیستی در ابیات او به چشم 
می‌خورد. این مضامین از پیش در فلسفه باتای تعریف شده‌اند 
اما در شعر شکل دیگری پیدا میکنند به گونه‌ای که وی به شکلی 
انتزاعی و به دور از ذهن مخاطب می‌سراید بنابراین تضمینی بر 
همیشه منطقی بودن اشعارش وجود ندارد. این بدان دلیل است 
که اشعار باتای هرگز در متن ادبیات فرانسه قرار نگرفته بود. به 
عبارت دیگر هیچگاه مشخص نشد که شعر باتای از کجا می‌آید و 
به کجا می‌رود. هدف آنچه که در ادامه مطرح خواهیم کرد مطرح 
ساختن فضاها و زمینه‌های موجود در شعرش برای بحث و به 

میان کشیدن آن است. 
 باتای در اواخر زندگی‌اش شعر سرائیدن را آغاز کرد. اکثر 
اشعار وی بین سال‌های 1942 تا 1957 سروده شده است )و 
نقدهای مختلفی در باب آن منتشر شده است(. برخی از اشعار 
وی در مجلات آن زمان نیز منتشر شده است؛ با این وجود، عمده‌ 
اشعار وی در طول جنگ جهانی دوم سرائیده شد. مجموعه‌ نفرت 
از شعر برای نخستین بار در سال 1947 منتشر شد که شامل 
بخشی شعرگونه بود. نسبت به این اشعار همراه با اشعاری نظیر 
یازده قطعه‌ منتخب آرک آنژلیک بی‌توجهی صورت گرفت و تنها 
کسی که نسبت به این اشعار در کتابی سخن به میان آورد، ژک 
چتین بود. وی در کتابش که در سال 1973 منتشر شد با استفاده 
از شعر باتای، ارتباط میان اشعار وی با زیبایی‌شناسی را مطرح 
ساخت و به حق، شعر از دیدگاه ژرژ باتای تمرین »فلسفه‌اش« 
بود. اساساً باتای بر این باور بود كه شعر شیوه‌ای است كه میتوان 
به واسطه‌ آن از طبیعت فراتر رفت و به یك ابرمرد زرتشتی 

تبدیل شد. از نظر باتای، ایده‌ دستیابی به شعر و ماهیت درونی 
آن با امور غیرممکن در رابطه بود. به نظر باتای، غیرممکن »آن 
چیزی‌ست که به هیچ وجه قابل درک نیست؛ آنچه که بدون حل 
شدن خویش در آن نمیتوانیم به آن دست یابیم.« از این رو بعدها 
مجموعه‌ نفرت از شعر به غیرممکن تغییر نام داد. این مجموعه 
دارای ارجاعی به آرتور رمبو هم است. باتای بر این باور بود که 
رمبو به آنچه که ممکن بود )که البته فتح غیرممکن‌هاست( 
دست یافته است، بنابراین جای تعجب ندارد که باتای در جست 
وجوی رسیدن به افکاری یکسو به واسطه‌ بی‌نظمی بود: صدایی 
اثیری و قدرتمند در اشعارش به چشم می‌خورد. اما باتای زیرک 
است. وی در مقدمه چاپ دوم غیرممکن در باب امور غیرممکن 
می‌نویسد: »من فکر میکنم تنها در یک صورت و معنا روایتهای 
من به غیرممکنها میرسند.« اما ظاهراً او با خودش در پارادوکس 
بسر می‌برد چرا که به خواننده اجازه نمیدهد باور کند که باتای 
آن را به همان معنایی که تلویحاً و پیش از این گفته بود، به 
انجام رسانده است: »همچنان که به شعر نزدیکتر میشوم، آن 
را از دست می‌دهم.« اما چرا باتای چنین میگفت؟ غیرممکن 
در نهایت غیرممکن است. با این حال باتای فضایی در نزدیکی 
امر غیرممکن را پیشنهاد می‌دهد که میتوان از طریق شعر به آن 
رسید: »شعر یکی را همزمان از شب و روز حذف می‌کند.« و در 
این فضا )که به همان اندازه می‌تواند به یک امر غیرممکن نزدیک 
باشد( غیرممکنها حداقل به صورت موقت قابل تجربه هستند 
و نتیجه‌ اصلی تجربه یک امر غیرممکن، عدم وجود آن است، 
باتای اظهار داشت: »شعر به سادگی یک بیراهه بود؛ به واسطه‌ 
آن از دنیای هیاهو و جدلها که برای من به یک دنیای طبیعی 
بود، گریختم. با شعر وارد گوری شدم که از مرگ جهان منطقی، 

بی‌نهایت ممکن‌ها برایم زاده شد.«
 این دقیقاً همان چیزی است که ژان پل سارتر در برخورد با 
باتای به آن اعتراض می‌کند. در کتاب موقعیت‌ها)1947( سارتر 
به این نکته اشاره می‌کند: »باتای متعجب از این است که چگونه 
سکوت را با کلمات بیان کند. علاوه بر این، او از به‌کارگیری 
گفتمان و جدل پشیمان است و به واسطه آن از همه زبانها متنفر 
است«. اما بین فرار از زبان و فرار از منطق تفاوتی وجود دارد. باتای 
در تلاش برای فرار از زبان نبود؛ او آن را به طریقی ارزشمند به‌کار 
می‌برد تا از یک »وجود« بی‌معنا بگریزد، به‌نحوی که این ارزش 
در موجوداتی که در شعر او با یکدیگر برخورد دارند انعکاس 
می‌یابد: »آسمان کویری شده ناهموارست/ همچون صدای 
خالی تابوت/ در‌هم تنیدگی هستی/ سر نهفته‌ هستی/ مرض 
هستی/ قی کردن آفتاب سیاه...« زبان باتای دست نیافتنی است. 
اشعار وی حاوی اصطلاحات آرکائیک و همچنین آرگوت )ضد 
زبان و رمزآلود( است. واژگانی وجود دارند که همزمان نقش فعلی 
و همینطور تعدیل کننده را ایفا می‌کنند و بعضی واژگان هم 
فراجنسیتی هستند. شعر باتای برای دهه‌ها نادیده گرفته شده 
است اما علت، کم‌اهمیت بودن اشعارش نبوده است؛ بلکه اشعار 
وی توسط »سورئالیست ها طرد شد«. برتون و سورئالیست‌ها 
ترجیح دادند تا این اشعار نادیده گرفته شود، یا اینکه می‌توانست 
به دلیل آن باشد که باتای هنر را امری بیش از حد شخصی در 
زندگیش می‌دانست. باید این نکته را عنوان کرد که اگر شعر 
باتای بر ادبیات آن زمان تاثیرگذار نبوده است حداقل بر روی 
سورئالیست‌هایی که تحت تأثیر ایده‌های شعری وی بوده‌اند، 

بسیار تأثیرگذار بوده است.

ژرژ باتای؛ 
سورئالیست 
شورشی

آنتونیا شرکا   در گفت‌وگو با » آرمان ملی«:

در جست‌وجوی حقایق 
جهان‌شمول

جسدهای عالی‌جنابان
و جنایت در »ناکجاآباد«

فرزام کریمی
نویسنده و منتقد 

ژرژ باتای، فیلسوفی یگانه در زمان خویش به شمار می‌ژرژ باتای، فیلسوفی یگانه در زمان خویش به شمار می‌رفت رفت 
که با نابودی مفاهیمی همچون ایگو فرمانده و هر که با نابودی مفاهیمی همچون ایگو فرمانده و هر شکلی شکلی 
از انسجام در من، بنایی نوین را بنا نهاد از انسجام در من، بنایی نوین را بنا نهاد که بر بسیاری از که بر بسیاری از 
متفکران هم‌عصر خویش و حتی متفکران هم‌عصر خویش و حتی متفکران نسل‌های بعد متفکران نسل‌های بعد 
از خویش هم تاثیر ژرفی را از خویش هم تاثیر ژرفی را نهاد. باتای )نهاد. باتای )۱۸۹۷۱۸۹۷--۱۹۶۲۱۹۶۲( در ( در 
پوی - له - دووم فرانسه زاده شد پوی - له - دووم فرانسه زاده شد و در ریمس بالیده شد، و در ریمس بالیده شد، 
وی پسر یک پدر نابینا وی پسر یک پدر نابینا و فلج بود که به علت سفلیس عصبی و فلج بود که به علت سفلیس عصبی 
در اواخر در اواخر عمر دیوانه شد. بنا به گفته‌ باتای، وی دانش‌آموز عمر دیوانه شد. بنا به گفته‌ باتای، وی دانش‌آموز 
خیلی خوبی نبوده و در سال خیلی خوبی نبوده و در سال ۱۹۱۳۱۹۱۳ از دبیرستان اخراج  از دبیرستان اخراج 
شده است. بر مبنای منابعی دیگر وی درس و مدرسه شده است. بر مبنای منابعی دیگر وی درس و مدرسه را را 
برای آنکه تمام‌وقت خویش را به آموزه‌های برای آنکه تمام‌وقت خویش را به آموزه‌های کاتولیکی کاتولیکی 
تخصیص دهد، رها کرد. گفتن از حقایق درباره باتایتخصیص دهد، رها کرد. گفتن از حقایق درباره باتای، ، 
کمی دشوار به نظر می‌رسد؛ چرا که برای کسبکمی دشوار به نظر می‌رسد؛ چرا که برای کسب اطلاعات  اطلاعات 
درباره باتای از دو منبع اصلی بهره می‌گیریمدرباره باتای از دو منبع اصلی بهره می‌گیریم: نخست باتای : نخست باتای 
و سپس پژوهشگرانی که به آنچه باتای درو سپس پژوهشگرانی که به آنچه باتای در باب خویش  باب خویش 
نوشته، اعتماد می‌کنند. هنوز نمی‌توان بهنوشته، اعتماد می‌کنند. هنوز نمی‌توان به طور دقیقی  طور دقیقی 
میزان اغراق درباره سرگذشت باتای را مشخص کردمیزان اغراق درباره سرگذشت باتای را مشخص کرد، برخی ، برخی 
بر این باورند که باتای پس از تغییر مذهبشبر این باورند که باتای پس از تغییر مذهبش در سال  در سال ۱۹۱۴۱۹۱۴ به  به 
یک متعصب تندرو بدل شد؛ امایک متعصب تندرو بدل شد؛ اما باتای وجود چنین دورانی  باتای وجود چنین دورانی 
در زندگی‌اش را رد میدر زندگی‌اش را رد می‌کند. در همین دوران بود که باتای و ‌کند. در همین دوران بود که باتای و 
مادرش بهمادرش به علت پیشروی آلمانی‌ها به سمت ریمس، مجبور  علت پیشروی آلمانی‌ها به سمت ریمس، مجبور 
به رهاکردنبه رهاکردن و ترک پدر شدند؛ هرچند که پدر باتای چندی  و ترک پدر شدند؛ هرچند که پدر باتای چندی 

بعدبعد با جهان وداع کرد. با جهان وداع کرد.

آنژیلا عطایی
شاعر و منتقد ادبی 

 امروز در حوزه هنری؛
اختتامیه جشنواره جهانی

 شعر صلح و دریا 
آئین اختتامیه جشنواره جهانی شعر صلح و دریا  
امروز) چهارشنبه ۱۲ مهر( در تالار سوره حوزه 

هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.
به گزارش  مهر، آئین اختتامیه جشنواره جهانی 
شعر صلح و دریا  امروز )چهارشنبه ۱۲ مهر( در 
تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار 

می‌شود.
در این آئین شاعرانی از ایران و دیگر کشورهای 
جهان از جمله اسپانیا، هندوستان، تاجیکستان، 
لهستان، کوزوو، پاکستان، صربستان و آرژانتین 
به شعر خوانی خواهند پرداخت.علاقه‌مندان برای 
حضور در آئین اختتامیه جشنواره جهانی شعر 
صلح و دریا می‌توانند  امروز ساعت ۳۰/‏‬۱۸ به تالار 
سوره حوزه هنری و انقلاب اسلامی واقع در خیابان 

حافظ، نبش سمیه مراجعه کنند.

خبـــر 


